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چکیده
رغم در بررسی ناکامی فاطمیان در گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در مغرب، تأثیر و نقش عوامل جغرافیـایی، بـه

های ها و رویـدادشود. پژوهش حاضر سعی دارد با عنایت به ارتبـاط وثیـق میـان پدیـدهاهمیت مورد توجه واقع نمی
تاریخی با عوامل جغرافیایی(اعم از طبیعی، انسانی، مذهبی و سیاسی)، نقش و تأثیر این دسته از عوامل را در فراگیـر 

دهد که وسـعت های این پژوهش نشان مینشدن مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی مورد تبیین قرار دهد. یافته
ه مدتها از سیطره مسلمانان در دوره فتوح ممانعـت بـه عمـل سرزمینی، موانع محیطی و جغرافیایی مغرب، همانطورک

سازی جهت تثبیت مذهب اسماعیلی را هم ناممکن نمود. این در حـالی آورد، تسلط فاطمیان بر شئون آن برای زمینه
از ای تثبیت شده بود کـه هـر کـداممذهبی و نیز سیاسی مغرب در دوره پیشافاطمی به گونه، بود که جغرافیای انسانی

های شبه اسلامی مثـل برغواطـه حنفی)، خوارج(صفری و اباضی) و نیز برخی گروهو گروههای مذهبی سنی(مالکی
جغرافیایی مطلـوب ـقلمرو سرزمینی خاص خود را داشتند.علاوه بر این، فاطمیان با ناتوانی در ایجاد تقسیمات اداری

تواننـد از رل خود درآورند.از این رو، عوامل جغرافیـایی نیزمیخود، نتوانستند اداره مناطق مختلف مغرب را تحت کنت
جملۀ موانع اشاعه مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی مورد توجه قرار گیرند.
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مقدمه
ای جغرافیـایی موسـوم بـه هان اسلام و در منطقهدولت فاطمی در اواخر قرن سوم هجری در بخش غربی ج

ق در بخش قابل توجهی از این سـرزمین ۳۶۲های جغرافیایی خاص آن روی کار آمد و تا مغرب، با ویژگی
رغم تمامی مساعی خود، در نهایت در گسـترش و تثبیـت اسماعیلی، بهـحاکمیت داشت. این دولت شیعی

تردید عوامل تاریخی متعددی در این ناکامی تأثیرگـذار بودنـد؛ یمذهب رسمی خوددر مغرب ناکام ماند. ب
کیـد اما در عین حال، در بررسی های صورت گرفته بیشتر بر عامل مقاومت مـذهبی اهـل تسـنن مغـرب تأ

های تاریخی نباید بر روی یک عامـل صـرف تکیـه نمـود و عوامـل شود. حال آنکه در بررسیای میفزاینده
تأثیرگذار ١جغرافیایی(مشتمل بر دو شاخۀ اصلی آن یعنی جغرافیای طبیعی و انسانی)دیگر، از جمله عوامل

هـای زمـانی، مکـانی و نیـز را از نظر دور داشت. با توجه به اینکه هر یک از مناطق جغرافیایی بنا بر ویژگی
ک بهتـر و )،از ایـن رو بـرای در۱۳۰انسانی خود بر رشد و بـارور شـدن فرهنگهـا تأثیرگذارنـد(نک. نبئـی، 

تر دلایل این ناکامی باید به محیط و شـرایط جغرافیـایی مغـرب (اعـم ازطبیعـی و انسـانی)نیزتوجه مناسب
های تاریخی به انسان، به عنوان مهمتـرین کـارگزار تـاریخی، داشت. اگرچه اغلب در بررسی وقایع و پدیده

فته شده است که محیط جغرافیایینیز بـا شود، اما اکنون این مهم پذیربیش از هر عامل دیگر اهمیت داده می
از ایـن ٢تواند در روند رویدادهای تاریخی نقش تأثیرگذاری داشته باشد.توجه به ویژگیهای خاص خود می

هـای تـاریخی را نادیـده رو، به رغم پرهیز از جبراندیشی مکانیکی، نبایـد تـأثیر عوامـل محیطـی در تحلیل
,Ki-Zerboگرفت( نیز تأثیر محیط جغرافیایی بر رویدادهای تاریخی، به عنوان یکـی ). بر همین اساس355

What isاز عوامل مهم و مورد توجـه در مطالعـۀ تـاریخی بـا رویکـرد جغرافیـای تـاریخی درآمـده اسـت(

historical geography”, 42; Baker, ). ۱۷؛ قائم مقامی، ۱۲۵؛ نبئی، 69
سانی منـاطق مختلـف نقـش قابـل تـوجهی در رونـد در قرون نخستین اسلامی، جغرافیای طبیعی و ان

ط . اگر چه در تصور سنتی از جغرافیا صرفا از آن جغرافیاي طبیعی دانسته می شد، اما امروزه به دلیل اهمیت تأثیر متقابل محی1
شده است و از آن به عنـوان علـم روابـط و طبیعی و زندگی انسانی بر همدیگر تعریف متفاوتی از علم جغرافیا به دست داده 

شود. مبتنی بر این تعریف، علم جغرافیا عملاً به دو شاخه اصلی جغرافیـاي وابستگی بین محیط طبیعی و اشکال زندگی یاد می
هاي خود را دارد که از گردد. هر دو شاخۀ اصلی جغرافیاي طبیعی و انسانی نیز زیرشاخهطبیعی و جغرافیاي انسانی تقسیم می

هاي جغرافیاي انسانی یاد کرد(براي بحث تفصیلی در این باره توان از جغرافیاي سیاسی و مذهبی به عنوان زیر شاخهجمله می
اساس مباحث قرار گرفته است. از این رو، مفاهیمی ). در این پژوهش نیز همین مفهوم جدید از جغرافیا37-27نک. شکوئی، 

گیـرد نـه صـرف در طی مباحث مقاله، هر دو شاخۀ جغرافیاي طبیعی و انسـانی را دربـر می» عوامل یا موانع جغرافیایی«مانند 
جغرافیاي طبیعی.

What is historical“. ؛ و نیـز نـک.Baker, 197 et seq؛ 33-19. براي بحث تفصیلی در این باره نک. گوردون ایسـت، 2

geography”, 40, 41.



111یدر مغرب عھد فاطمیلیگسترش مذھب اسماعییایبر موانع جغرافیدرآمد94پاییز و زمستان 
ای که به عنوان مثال، موانع طبیعی مانند صحرا و شنزار از دامنۀ نفوذ این دین گسترش اسلام ایفا کرد به گونه

ای به مناطق داخلی و مرکزی آفریقا به شدت کاست و یا در ایـران در شـرایطی کـه سـاکنان منـاطق حاشـیه
های فتن عقائد مسلمانان نبودند، مدتها با اتکا به موانع طبیعـی در مقابـل حملـهدریای خزر حاضر به پذیر

نظامی اعراب مقاومت کردند. بر این اساس، در این پژوهش، تلاش بر آن است ارتبـاط شـرایط جغرافیـای 
طبیعی و انسانی مغرببا ناکامی مذهبی فاطمیان در آنجا ترسیم و به صورت مشخص، نقش عوامل و شرایط 

مذهبی و سیاسـی) بـه مثابـه یـک مـانع در گسـترش مـذهب ـغرافیایی(اعم از جغرافیای طبیعی، انسانیج
های صورت گرفته صرفاً بر مقاومـت اسماعیلی در مغرب تبیین گردد. توجه به این مهم که اغلب در بررسی

کید می ر فراگیـر شـدن شود، توجه به عوامـل دیگـر، از جملـه موانـع جغرافیـایی دعلمای مالکی مذهب تأ
ای که پیش از بررسی مسألۀ مذکور باید مـد نظـر قـرار بخشد.نکتهمذهب مذکور در مغرب را ضرورت می

گیرد این است که اگرچه به واسطۀ ظهور و سـقوط دولتهـا، تغییـرات ملمـوس و از نظـر تـاریخی و زمـانی 
جغرافیـای انسـانی و دهـد، امـا چنـین تغییـری درسریعیدر جغرافیای سیاسـی منـاطق مختلـف روی می

هـای مذهبیسرزمینهای مختلف و مناطق جغرافیایی به آسانی میسر نیست. به ویژه اینکه بـه واسـطۀ ویژگی
خاص محیطی و طبیعی، شکل خاصی از جغرافیایی انسانی در آن شکل گرفته باشد. چنانکـه در طـی ایـن 

جغرافیایی طبیعی و انسانی با همدیگر و در های تنیدگی پدیدهبررسی نشان داده خواهد شد، امتزاج و در هم
کنار هم، به عنوان مانعی جدی تأثیر قابل توجهی در گسـترش نیـافتن مـذهب اسـماعیلی در مغـرب عهـد 

فاطمی داشته است.

پیشینۀ تحقیق
تاکنون تحقیقیکه در آن به صـورت مسـتقل بـه بحـث موانـع رغم سابقه زیاد پژوهش در تاریخ فاطمیان،به

با یی گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی پرداخته شود، صورت نگرفته است.جغرافیا
وجود ایندر تعدادی از آثار تحقیقی مربوط به تاریخ فاطمیان به برخی از وجوه مقالۀ حاضـر اشـاراتی شـده 

، and its Sources: Fatimid HistoryExploring an Islamic Empire٢در١. به رغم اینکـه پـل ای. واکـر،است
در بررسی مختصر خود از تاریخ فاطمیان به برخی مشکلات پـیش روی فاطمیـان بـرای تسـلط کامـل بـر 

,Walkerمغرب، مانند موانع جغرافیایی، مقاومت اهل سنت و قبایل بربر درحدّ اشاره توجـه داشـته اسـت(

1. Walker, Paul E.

2. London, New York, I.B. Tauris in association with The Institute of Ismaili Studies, 2002.
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در گستراندن تسلط سیاسی در منطقه و )، با وجود این، هدف واکر از این اشارات، عدم توانایی فاطمیان25
-۹۰۹/ق۳۶۵-۲۹۶بالمغرب(الفاطمیـةالخلافةنه گسترش و تثبیت مذهب اسماعیلی در آنجا بـوده اسـت.

اثر فرحات دشراوییکی دیگر از آثار علمی ارزشـمند دربـاره تـاریخ ١م) التاریخ السیاسی و المؤسسات۹۷۵
اینکه هدف مؤلفدر این اثر به دست دادن تـاریخ سیاسـی، شود. با توجه به فاطمیان در مغرب محسوب می

تشکیلات سیاسی، مالی، نظامی و قضایی فاطمیان در مغرب بوده، گسـترش نیـافتن مـذهب اسـماعیلی و 
موانع تثبیت آن در این منطقه، از جمله موانع جغرافیایی را چندان مورد توجه قـرار نـداده اسـت. عبـدالعزیز 

)، ۲۲۶-۱۷۱با اختصـاص فصـل مسـتقلی(٢بی بإفریقیه إلی قیام الدولة الزیریةالصراع المذهالمجدوب در
نزاع مذهبی میان اهل سنت و فاطمیان و نیز خوارج با عبیدیان(فاطمیان) را بررسی کـرده اسـت. مجـدوب 
ناکامی مذهبی فاطمیان را در مغرب بیشتر از نقطـه نظـر مقاومـت مـذهبی اهـل سـنت مـورد توجـه قـرار 

ه مسائل جغرافیایی مغرب، به عنوان مـانعی پـیش روی گسـترش مـذهب اسـماعیلی نـدارد. داده،توجهی ب
به ۷۳»(المالکیة و الشیعة بإفریقیة إبان قیام الدولة الفاطمیة«عبدالرزاق محمود اسماعیل نیز در مقاله خود 

های سیاستبه تنازع و رقابت مذهبی بین اسماعیلیه و اهل سنت مغرب توجه داشته و ضمن بررسی٣بعد)
العمل سنیان در مقابل آنها و همراهی آنهـا بـا قیـام مذهبی فاطمیان به ویژه دورۀ دو خلیفۀ نخست و عکس

ابویزید پرداخته است؛ با این حال این پژوهشگر نیز مانند بسیاری از محققان پیشین توجهی به تأثیر اوضاع 
مذهبی عهد فاطمی در مغرب ندارد.جغرافیایی(اعم از جغرافیای طبیعی و انسانی) در تحولات 

ای برجسـته توان به عنوان نمونـهرا میتاریخ المغرب و حَضَارَتُههای حسین مؤنس در ها و تبیینتحلیل
از دخالت باورهای مذهبی در قبال فاطمیان و مذهب اسماعیلی در مغرب مورد توجـه قـرار داد. مـؤنس در 

ـة علـی «نـوان این کتاب عصر چهارم تاریخ مغرب را تحـت ع ولـةِ الفاطِمیَّ عَصـر العَواصِـف: عَاصِـفة الدَّ
به بعد) به تاریخ فاطمیان در این سرزمین اختصاص داده است. به طور کلـی مـونس بـا ۱/۴۴۵»(المغرب

کید بر نگرش آنها نسبت به فاطمیان، ناتوانی این دولت شیعی اسماعیلی ـاتکای بر منابع اهل سنت و نیز تأ
داند. البته بایـد مذهبان میذهب رسمی خود ناشی از مقاومت شدید و مجاهدتهای مالکیرا در گسترش م

توجه داشت که مؤنس در این اثر خود بررسی مناسبی از اوضاع جغرافیایی مغرب به دست داده است(همو، 
ست و ) که هدف وی صرفا آشنا کردن خواننده با شرایط جغرافیایی مغرب و شمال آفریقا ا۱/۲۱۷۱ق، ۱۴۱۲

در بررسی تاریخ فاطمیان توجهی به تأثیر اوضاع جغرافیایی بر تحولات مذهبی این سـرزمین ندارد.محمـد 

م.1996بیروت: دارالغرب الاسلامی، الطبعۀ الاولی،. 1
م.1985. الدار التونسیه للنشر، 2
.106-73)، 1976(23المصریۀ، المجلۀ التاریخیۀ. 3
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-۲۹۶القُوی السّنیة فی المغرب من قیام الدولة الفاطمیة الی قیام الدولـة الزیریـة(احمد عبدالمولی نیز در 

عقیدتی و مذهبی، سیاسی ـفکریبه بعد) در مباحث خود به مقابله و مواجهۀ۲۴۳(١،م۹۷۲-۹۰۹ق/ ۳۶۱
کند. به رغم اینکه مؤلف کتاب بررسی موفقی از روند مقاومـت اهل سنت با اسماعیلیه و فاطمیان توجه می

اهل سنت در مقابل اقدامات فاطمیان برای اشاعۀ عقاید اسماعیلی به دسـت داده، عوامـل دخیـل دیگـر، از 
اسماعیلی در مغرب را مورد توجه قرار نداده است. آنچه از جمله مسائل جغرافیایی در تثبیت نشدن مذهب 

های پیشین درباره موضوع مقاله حاضر عمدتا مسائل و آید اینکه در بررسیاین بررسی مختصر به دست می
شرایط جغرافیایی مغرب به عنوان مانعی در برابر گسترش مذهب مورد توجه نبوده است اما در برخی از آنها 

ند مقاومت اهل سنت در برابر گسترش باورهای اسماعیلی و نیز پایداری خـوارج مغـرب بـر به مسائلی مان
هـای توان وجـه تمـایز مقالـه حاضـر بـا تحقیقباورهای عقیدتی خود پرداخته شده است.بر این اساس می

ثیر الامکـان تـأپیشین را در سه محور مورد توجه قرار داد. از یک سو تلاش شده است طی مباحث آتی حتی
جغرافیای طبیعی مغرب بر ناکـامی فاطمیـان در گسـترش عقایـد اسـماعیلیدر ایـن سـرزمین تبیـین شـود. 
همچنینبا عنایت به شرایط خاص جغرافیای انسانی مغرب، مسائل مرتبط با آن در قالـب موانـع جغرافیـایی 

ایز سوم این مقاله با انسانی، مذهبی و سیاسی اشاعه مذهب اسماعیلی مورد توجه قرار گرفته است. وجه تم
ای که سعی بر آن اسـت از طریـق توجـه بـه ارتبـاط میـان پیشینه تحقیق نیز از نوع رویکردی است. به گونه

گسترش نیافتن مذهب اسماعیلی با مسائل جغرافیایی (طبیعی و انسانی)تبیین متفاوتی از دلایل ایـن پدیـده 
تاریخی به دست دهد.

غربدرآمدي جغرافیایی برسرزمین م
شود و شناخته می٤»شمال آفریقا«و ٣»آفریقای صغری«٢،»سرزمین بربرها«ها به سرزمینی که نزد اروپایی

در دوره اسـلامی و در متـون ٥)،Yver, v/1183مشتمل بـر طـرابلس، تـونس، الجزایـر و مـراکش اسـت(
شـود(نک. ته میشـناخ» بلـد مغـرب«یـا » سـرزمین مغـرب«تاریخی و جغرافیایی مسلمانان اغلب با نام 

م.1985. اسکندریۀ، دارالمعرفۀ الجامعیۀ، 1
2. Barbary.

3. Africa Minor.

4. North Africa.

,Laroui؛ 1/17ق، 1412؛ همو ، 2-1، ق1947. براي آگاهی بیشتر در این باره نک. مؤنس، 5 The history of the Maghrib

an interpretive essay, 8-10.
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هـا از سـوی اروپایی١»غـرب اسـلامی«). در ادوار اخیر نیز اصـطلاح ۱/۸حوقل، ؛ ابن۳۱۵، ۶۲مقدسی، 
جعل و مورد استفاده قرار گرفته است که سرزمین مغرب مـورد نظـر منـابع اسـلامی بخـش بزرگـی از آن را 

ه طور کلی واحد جغرافیایی مستقل سرزمین، اقلیم یا همان بلاد مغرب در دورۀ اسلامی ب٢دهد.تشکیل می
) و ظاهراً ۱۲-۱/۱۱؛ و نیز نک. مکناسی، ۶/۱۲۸خلدون، رفت(ابندر مقابل شرق جهان اسلام به شمار می
توان گفت کـه منطقـه موسـوم بـه مغـرب در از این رو، می٣گرفت.از عهد اول عباسی مورد استفاده قرار می

گانۀ آن (بَرْقَة، طرابلس و فزّان)، تونس، الجزائر راه ولایتهای سهمنابع اسلامی، کشورهای امروزی لیبی به هم
به همراه صحراء آن تا حدود سودان و نیز مغرب یا مراکش(که مرزهای آن به صـورت طبیعـی تـا سـنگال و 

).۱/۶۱گرفت(زغلول، یابد) را دربرمینیجر امتداد می
یخ مغرب دانست که با رقم زدن تغییرات بنیادین، توان نقطۀ عطفی در تاررغم اینکه ورود اسلام را میبه

)، اما فتوحات اسـلامی ۱۸تاریخ تحولات این سرزمین را تا عصر حاضر تحت تأثیر قرار داده است(جودة، 
در مغرب با توجه به مشکلات پیش روی فاتحان مسلمان و طول مدت فتح با فتوح اسلامی در مناطق دیگر 

,Le Tourneau. فتح اسلامی و تسلط مسلمانان بر این سرزمین پیچیده()۳۱تفاوت زیادی داشت(دشراوی، 

2008, در این دوره(فتح اسـلامی)، سـاکنان بربـر مغـرب بـا ٤)، حدود هفتاد سال به طول انجامید..2/211
های جغرافیــایی منطقــه بــه شــدت در مقابــل مهاجمــان عــرب و مســلمان مقاومــت گیــری از پدیــدهبهره
). به همین دلیل نیز، از فتح اغلب مناطق مغرب به صورت عنوة(با جنگ) خبر ۱۷۸،کردند(نک. مؤنسمی

های جغرافیایی و انسانی مغرب، ). با این حال، پس از فتح نیز به دلیل ویژگی۲۱۵داده شده است(بلاذری، 

1. L’Occident Musluman/ The Islamic West.
. اصطلاح جغرافیایی غرب اسلامی در مقابل شرق اسلامی(شرق جهان اسلام) علاوه بر مغرب، پنج واحد جغرافیـایی دیگـر 2

انان) یعنی اندلس(شبه جزیرة ایبري)، صقلیه(سیسیل)، جزایر واقع در دریاي مدیترانه(جزائر بالئار یا جزایر شرقی به تعبیر مسلم
و بخشهایی از فرانسه و ایتالیا که در مقطعی به دست مسلمانان افتاده بود، صحراي بزرگ، افریقاي مداري و استوایی را نیـز در 

).20-1/17، ق1412، تاریخ گیرد(مؤنسبرمی
عـرب بـه جـاي از سوي تاریخ پژوهان عمـدتاً » مغرب عربی/المغرب العربی«. لازم به ذکر است که در دورة اخیر اصطلاح 3

گیرد. روشن است که این امر بیشتر تحت تأثیر گرایشهاي ناسیونالیستی و عربـی قلمـدان مغرب اسلامی مورد استفاده قرار می
کردن تمدن اسلامی است؛ به کارگیري چنین تعبیر از یک طـرف بـا روح حـاکم بـر تمـدن اسـلامی، کـه اسـلام مهمتـرین و 

توان مردم مغرب را که عمدتاً ریشه بربـري ود، همخوانی ندارد و از سوي دیگر، نمیشترین وجه ممیزة آن محسوب میاصلی
دارند، عرب دانست؛ اگرچه به زبان عربی هم آشنایی داشته باشند و به این زبان هم تکلم کنند.

موجب شده است تـا هایی که مسلمانان به دلیل موانع جغرافیایی و انسانی مغرب در فتح این منطقه متحمل شدند،. دشواري4
ها و تشویق مسلمانان براي مشارکت در حملات بعدي، برخی روایات جعل و بـه پیـامبر(ص) نسـبت براي توجیه این سختی

داده شود که در آنها به سختی جهاد در مغرب و افریقیه و اجر و ثواب زیاد آن خبر داده شـده اسـت (بـه عنـوان نمونـه نـک. 
دهـد کـه شـرایط خـاص ایـن منطقـه در ادوار ادیث و گزارشهاي تاریخی مؤید آن، نشان می). وجود این نوع اح47حمیري، 

سـاخت و ایـن نخستین اسلامی، تسلط سیاسی و نظامی و نیز فرهنگـی و فکـري و مـذهبی بـه ایـن سـرزمین را مشـکل می
ها و مشکلات از اواخر قرن سوم هجري به دولت نوتأسیس فاطمیان انتقال یافته بود.دشواري
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کار آمدن ). از این رو پس از روی۳۱اغلب این منطقه از نظر سیاسی، اجتماعی و دینی ناآرام بود(دشراوی، 

ق)، مناطق مختلف این منطقه در مسیر استقلال سیاسی قدم برداشتند. بـه دنبـال ایـن ۱۳۲دولت عباسیان(
مهم، دولتهای مستقل و نیمه مستقلی مثلاغلبیـان در افریقیـه، رسـتمیان در مغـرب اوسـط و ادریسـیان در 

نگاران خورشید فاطمیـان نیـز از مغرب اقصی تشکیل شدند. در چنین بستری بود که به تعبیر برخی جغرافیا
).۴/۱۳۷،الله عمریفضلمغرب طلوع کرد(ابن

موانع طبیعی پیش روي اشاعه مذهب اسماعیلی در مغرب
در تحلیل و تبیین تحولات مذهبی مغرب در دورۀ فاطمیان، به مانند دیگر ادوار اسـلامی، بایـد بـه شـرایط 

صی داشت. در حالی که فاتحان مسـلمان در کمتـر از ده های آن توجه خاجغرافیای طبیعی منطقه و ویژگی
جزیرۀ عربستان تا مرزهای مغرب پیش رفتند ولی فتح بلاد مغرب حـدود هفتـاد سـال بـه طـول سال از شبه

ای انجامید. در کنار گستردگی این سرزمین، جغرافیای طبیعی یکی از دلایل عمده در این مسیر بود به گونـه
,Yverتند به آسانی و به سـرعت بـر نـواحی کوهسـتانی مغـرب تسـلط پیـدا کننـد(توانسکه مسلمانان نمی

i/1175 ؛ضمن اینکه فتح بلاد مغـرب بـه دلیـل فقـدان و یـا کمـی سـکونتگاههای شـهری بسـیار دشـوار(
های جغرافیایی مغرب، اغلب زمینه را برای استقلال ها و ناهمواریبود.همچنین باید توجه داشت که وِیژگی

). سیمای جغرافیایی بـلاد مغـرب بـه طـور کلـی ۴۱کرد(بل، اداری مناطق مختلف آن فراهم میسیاسی و 
متأثر از دو پدیدۀ مهم جغرافیایی شاخص یعنی کوهستان(سلسله جبال موسوم به اطلس) و بیابان(صـحرا) 

یقیه و مغرب بوده است و به نوبۀ خود بر تحولات تاریخی دورۀ اسلامی نیز تأثیر نهاده. صحرا در جنوب افر
) و به طور کلی مرز طبیعی جنوبی مغرب از اقیانوس اطلس در غرب تـا وادی Callot, viii/846قرار داشت(

). Idemکند(نیل در شرق را مشخص می
ای، از در بررسی جغرافیای طبیعی مغرب، به سلسله جبال اطلس، که به مثابه کوههای به هـم پیوسـته

اند، به عنوان بارزترین پدیدۀ جغرافیـایی ایـن منطقـه توجـه شیده شدهجنوب مغرب اقصی تا شرق تونس ک
رغم پیوستگی ظاهری سلسـله جبـال اطلـس، ایـن ). به۱/۲۱ق، ۱۴۱۲؛ مؤنس،۴۷شود(جودة، خاصی می

شوند.از این رو، در منـابع جغرافیـایی اسـلامی، بـا وجـود های مختلفی از هم منقطع میکوهها در قسمت
شود، بخشهای مختلف منقطـع از هـم آن، نامهـایی چـون جبـل کلی جبال دَرَِ◌ن یاد میاینکه از آن با نام 

؛ ۱۶۳مصامده/جبل درن، جبل جزوله، جبل أوراس و جبل نفوسه داشته است(به عنوان نمونه نک. مراکشی،
بیابان شرقی، دریای مدیترانه را از صـحرا(ـ). این سلسله جبال به مثابه نواری ممتد غربی۵/۱۶۸قلقشندی، 
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). به همین دلیل نیز از نظر اقلیمی و جغرافیایی، این منطقـه بـه Diarra, 320سازد(مرکزی آفریقا) جدا می
). همـانطور کـه ایـن ۲۴۹اقلیمی متفاوت و مستقل از مناطق دیگر قارۀ آفریقا درآمـده اسـت(نک. جـودة، 

اند، در روند غرب تأثیرگذار بودهگیری چهرۀ طبیعی و آب و هوایی مکوههابه صورت کاملا ملموس در شکل
مذهبی این سرزمین در دورۀ اسلامی و نیز عهد فاطمی نیز تأثیر ـو چگونگی ترسیم چهرۀ فرهنگی و عقیدتی

داشتند(نک. ادامه).
گذر صورت های کم شمار و سخترفت و آمد در مناطق کوهستانی مغرب اغلب از طریق گذرگاه

حال نقطـه هایی در مغرب، گذرگاه موسوم به ممر تازة/تازا بود که در عین رگاهگرفت. نمونۀ بارز چنین گذمی
). در مغرب دوره اسلامی ارتفاعات ۱۸۶رفت(مراکشی، انفصال و اتصال مغرب اوسط و اقصی به شمار می

و جکوهستانی و مرتفع، به واسطه همین دشوار بودن از مراکز مهم مقاومت در برابر نیروهای مهاجم و سلطه
). توجه به این مهم که مناطق متعدد کوهسـتانی در مغرب/شـمال ۱۳۵.-۱۳۴شدند(پلانهول،محسوب می

نشـینان بادیهآفریقا در دوران اولیۀ اسلامی، در حاشیۀ جامعۀ متمدن شهری قرار داشتند و محل سکونت شبه
اعیلی در ایـن شدند، به وضوح مشکلات مشابه پیش روی فاطمیان برای اشاعۀ مـذهب اسـممحسوب می

ای بارز بـرای توان به عنوان نمونه). منطقۀ کوهستانی أوراس را می۱۳۴، ۱۱۹کند(همو، نواحی را روشن می
این مهم مورد توجه قرار داد. جبال أوراس به عنوانی بخشی از جبال اطلس بـزرگ کـه سـتون فقـرات بافـت 

نده بلاد مغرب و افریقیـه مـورد توجـه بـوده جغرافیای طبیعی مغرب اوسط را تشکیل داده، به عنوان جدا کن
العبور و تودۀ کوهسـتانی مرتفـع، در های صعب)، به مثابه قله۱/۲۴ق،۱۴۱۲؛ مؤنس، ۱۶۳است(مراکشی،

گری بیگانگـان(دیگران) بود(نـک. پلانهـول، طول تاریخ این منطقه، نماد مقاومت در برابر هر گونـه سـلطه
سلط بـر مغـرب و بربرهـای ایـن سـرزمین، جبـال اوراس بـه مرکـز در دوره تلاش مسلمانان برای ت١).۱۲۱

). بربرهای قبیلۀ اُورَبة از قبایل مهم بَرانسی، Yver, i/770مقاومت آنها در مقابل مسلمانان تبدیل شده بود(
شـرایط طبیعـی، جبـال اوراس را بـه مـأمنی بـرای ٢کردنـد.در این نواحی به شدت با مسلمانان مقابلـه می

کرد تا جایی که در دورۀ فاطمیان نیز قیام ابویزیـد مخلـد بـن نان آن در مقابل دولتها تبدیل میمقاومت ساک
). فاطمیـان حتـی ۴/۵۲خلـدون، ؛ ابن۱۹حماد، ق) نیز از همین منطقه آغاز گردید(ابن۳۲۴کیداد یفرنی (

امام ـخلیفهق)، چهـارمین۳۶۵-۳۴۱پس از فرونشاندن این عصیان تا زمان حکمرانی المعز لـدین اللـه(

شود که از بلندي آن به سمت شرق بـه تـدریج هاي مهم جبال اطلس محسوب میکوه موسوم به اوراس یکی از شاخه. رشته1
گردد(مؤنس، همانجا).شود و در دشتهاي تونس به طور کامل محو میکاسته می

ق همچنان شهر را 69درآورد و تا ق قیروان را به تصرف خود 64. کسیلۀ بن لمزم بُرنسُی رئیس بربرهاي اوربه حتی در سال 2
).33-30عذاري، در تصرف خود داشت(نک. ابن
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). طبیعتـاً در چنـین ۳۲۹؛ دشراوی، ۱۴ظافر، فاطمی مغرب، نتوانستند بر جبال اوراس تسلط پیدا کنند(ابن

شرایطی امکان ارائه مذهب اسماعیلی به مردمان این نواحی نیز مقدور نبوده است.
و فعالیـت جبل نِفُوسَه نیز از جملۀ مناطق کوهسـتانی مغـرب اسـلامی اسـت کـه بـه واسـطۀ حضـور 

اند. موقعیـت جغرافیـایی و بلنـدی گروههای مختلف خارجی مذهب در تاریخ این منطقه نقش آفرین بوده
جبال نفوسه موجب شد تا این منطقه در کنار استقلال سیاسی، از نظر عقیـدتی نیـز راه خـویش را در پـیش 

جـایی کـه در دورۀ فاطمیـان نیـز گیرد و به یکی از پایگاههای عمده و مهم اباضی در مغرب تبدیل گردد تا 
). پـس ۹۵-۱/۹۴حوقـل، ؛ ابن۱۸۴اغلب ساکنان این منطقه همچنان اباضی مذهب باقی ماندند(یعقوبی،

ق)، جبل نفوسـه بـه عنـوان یـک پایگـاه ۲۹۶از تسلط فاطمیان بر تاهرت و برافتادن دولت اباضی رستمی(
یـان روی گردانـد، بلکـه بـه واسـطۀ موقعیـت نه تنها از اطاعت و فرمـانبری از فاطم١مستحکم کوهستانی،

های مغرب باقی ماند و حتی تا سال کوهستانی و طبیعی این منطقه، همچنان به عنوان پایگاهی برای اباضی
؛ معمـر، ۶۶ق حکومتی محلی در آن وجود داشت که ائمۀ اباضی در رأس آن قرار داشتند(نک. کردی، ۳۱۱

ای مناسب از چگونگی تأثیر موقعیـت جغرافیـای طبیعـی نمونهتواند).این مهم می۲۱۵؛ مجدوب، ۱/۱۴۵
یک منطقه در ناکامی مذهبی فاطمیان در مغرب مورد توجه قرار گیرد. 

در بررسی تحولات تاریخی مغرب، در کنار کوهستان، باید برای پدیـده طبیعـی صـحراء نیـز جایگـاه 
دادند، اغلب به نیروهای مهاجم را از دست میخاصی قائل شد. زمانی که قبایل بربر توان مقاومت در برابر

شدند. همین امر مشکل تسلط بر آن دسته از بربرهایی را کـه در سوی بیابانها و شنزارها (صحرا) متواری می
اثیـر، سـاخت(به عنـوان نمونـه نـک. ابنکردند، دو چندان و گـاه غیـر ممکـن میحاشیه صحرا زندگی می

توان به لشکرکشی المهدی برای بـه اطاعـت درآوردن در دورۀ فاطمیان می). از جمله چنین وقایعی ۴/۴۱۷
ق اشاره کرد که محمد بن خزر، زعیم زناته در این زمـان، ۳۱۵قبایل مختلف زناته در مغرب اوسط در سال 

از مقابل سپاه فاطمی به سوی صحرا گریخت و همچنـان بـه تحرکـات خـود برضـد دولـت فـاطمی ادامـه 
). بر ایـن ۱۵۰-۱/۱۳۹؛ ادریس عمادالدین، ۱۹۳-۱/۱۹۱عذاری، ین لشکرکشی نک. ابنداد(برای تفصیل ا

اساس، فاطمیان برای تسلط بر شئون مغرب با پدیده طبیعی مهمی مانند صحرا روبرو بودند که حتیراههای 
ه بودن به صحرائیبه دلیل کوتاـکرد. همین راه جنوبیرو و تجاری مغرب از این مناطق عبور میعمدۀ کاروان

نمود ترین راه ارتباطی مناطق مختلف مغرب با همدیگر تبدیل شده بود و شرق آن را به غرب وصل میعمده
گیـری از تردیدگسترش عقاید مختلف از نوع مذهبی نیز در گرو تسـلط و بهره). بی۱/۳۲ق، ۱۴۱۲(مؤنس، 

).125نشینان قرار داشت(پلانهول، نفوسه خارج از حوزة شهرنشینی بود و در مجاورت مناطق تحت سلطۀ بادیه. جبال1
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انان مسلمان، به هنگام سخن از راههـا این راههای مهم در ادوار گذشته بود. این در حالی است که جغرافید
انـد کـه و مسالک مغرب، به واسطۀ موانع طبیعی مانند بیابانها، اغلـب آنهـا را بسـیار پرخطـر معرفـی کرده

های زیادی همراه باشد(به عنوان نمونـه نـک. مقدسـی، موجب شده بود مسافرت به آن سرزمین با دشواری
تقال و اشاعه عقایـد مـذهبی، بـه مثابـه یـک پیـام و یـا عنصـری ). بر این اساس، اگر تصور شود که ان۲۱۶

شـود، یابـد یـا اساسـاً فراگیـر نمیفرهنگی، از طریق راههای ارتباطی نامناسب، یا کمتر امکـان اشـاعه می
توان از این رهگذر به ارتباط میان مسالک دشوارگذر مغرب و فراگیر نشدن مذهب اسماعیلی در مغـرب می

داشت.عهد فاطمی عنایت 
بر خلاف تصور رایج، فاطمیان در تسلط کامـل بـر منـاطق مختلـف مغـرب بـه دلیـل ویژگیهـای 

ها و موانع طبیعی آن(نک. سطور پیشین)، ناتوان بودند و در طول جغرافیایی خاص این سرزمین و ناهمواری
ردمـان سال حکومت در مغرب، اغلب برای گسترش سلطه خود و تحت فرمـان درآوردن حاکمـان و م۶۵

کردند. در واقع اگر هم فاطمیان بر مغرب اوسط یـا اقصـی نواحی مختلف مغرب اوسط و اقصی تلاش می
یافتند، این تسلط شکل مستقیم و واقعی نداشت و اغلب به صورت غیرمستقیم و گاه نیـابتی و بـه دست می

تواند در امـور و شـئون ایـن شد. از این رو، طبیعی است که به معنی واقعی نواسطۀ رؤسای قبایل اعمال می
مندی مـردم آن نـواحی بـدان را فـراهم مناطق دخالت نماید و زمینه اشاعه عقاید مذهبی اسماعیلی و علاقه

نماید. 

و مذهبی اشاعۀ مذهب اسماعیلی در مغربموانع جغرافیاییِ انسانی
دهنـد، روی انسان قرار میپیشها و جغرافیای طبیعی یک منطقه به واسطۀ امکانات و گاه موانعی کهویژگی

آفـرین های تـاریخی نقشبه صورت غیرمستقیم و البته به واسـطه خـود انسـان، در رونـد وقـایع یـا پدیـده
شوند. این قضیه دربارۀ مغرب دوره مورد بررسـی نیـز کـاملاً صـادق اسـت. در دورۀ اسـلامی سـرزمین می

شد، به دلیل غلبۀ عنصـر جمعیتـی بربـر در یمغرب، همانطور که یک واحد جغرافیایی مستقل محسوب م
های خاص در نظر توان آن را به عنوان یک واحد بشری با ویژگی)، می۶/۱۲۹خلدون، اغلب نواحی آن(ابن

های مختلف بربر در سراسر سرزمین مغرب از دشتها و کوهها گرفته تا روستاها و ). تیره۳۹-۳۸گرفت(بل، 
). به همـین دلیـل نیـز در بیـان برخـی ۶/۱۱۶خلدون، ؛ ابن۱/۱۰۰وقل، حکردند(ابنمیشهرهای آن زندگی

نـک. لئـون افریقـی، »(بلاد البربـر«) و ۱/۶۳خلدون، نک. ابن»(وطن بربر«جغرافیانگاران، از مغرب با نام
) یاد شده است. با توجه به غلبۀ بومیان بربر از نظر جمعیتی بر دیگر اقوام از جمله اعراب، این قـوم ۲۸-۲۹
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در اوضاع سیاسی و مذهبی مغرب در ادوار نخستین اسـلامی بـه ترین عنصر تعیین کنندهترین و مهملیاص

رفت. بر همین اساس نیز توفیق یا عدم توفیق حکومتگران و گروههای مختلف سیاسـی و مـذهبی شمار می
غـرب، شـرایطی را تجربـه در گرو جلب نظر قبایل مختلف بربر بود. بربرها از مدتها قبل از ورود اسلام به م

نشینی در این سرزمین، با محوریت دامپروری و روحیۀ جنگجویی شـده کرده بودند که منجر به اشاعۀ بادیه
ای برخود گریزان بودنـد. از ویژگیهـای مهـم و ) و به همین دلیلاز پذیرش هر گونه سلطه۱۲۳بود(پلانهول، 

ای ین است که جنگ و جنگیدن در چنین جـوامعی وسـیلهای اقابل توجه دیگر در زندگی بدوی از نوع قبیله
). در برخـی از منـابع جغرافیـایی، ۱۲۰رود(بوطالـب، برای حفظ جان و مال افراد و بقای قبیله به شمار می

)، که بـه ۳۱۶، ۲۱۵اند(مقدسی، مردم مغرب، مردمی همیشه در حال جنگ و جهاد و سخت توصیف شده
تردید ریشه در شرایط و محـیط زیسـت جغرافیـایی منطقه اشاره دارد که بیجویانه ساکنان اینروحیۀ ستیزه

خاص این سرزمین دارد. استمرار این روحیۀ جنگجویی در دورۀ اسلامی، از جمله در دورۀ تسلط فاطمیان، 
یکی از عناصر هویت بخش قبایل بربر ساکن نواحی مختلف مغرب بود. این قبایل و حداقل رؤسـای آنهـا 

کته آگاهی داشتند که پذیرش عقاید رسمی و باورهای مـذهبی فاطمیـان، عمـلاً تابعیـت محـض و به این ن
گرایانۀ آنها در تضـاد چون و چرای آنها از این دولت را در پی خواهد داشت؛ مطلبی که با روحیه استقلالبی

١بود.

عـرب و بربـر تقسـیم در دوره فاطمیان، ساکنان مغرب از نظـر تیـره و نـژاد بـه دو گـروه عمـده و مهـم 
عربهای مغرب از زمان فتوح اسلامی در مغرب(قرن اول هجری) وارد ایـن منطقـه شـدند و در ٢شدند.می

) و تا قرن پنجم هجری به دلیل جمعیت کمتـر ۱۱۲-۱۱۱بخشهایی از آن رحل اقامت افکندند(نک. جودة، 
بربرهای این سـرزمین را نداشـتند (نـک. آنها در مقایسه با بربرها، قدرت لازم برای تسلط کامل بر مغرب و 

). به طور کلی صاحبان اصلی مغرب یا همان بربرها به دو گروه اصلی شهری (البربر الحَضـر)، ۶۴کردی، 
های قابل کشت سکونت داشـتند و بربرهـای بـدویِ(البربر الرحـل) سـاکنِ که در نواحی شمالی و کوهپایه

). ایـن دو تیـرۀ اصـلی و ۶، م۱۹۴۷،شـدند(مؤنسسـیم میهای مناطق جنوبی و غربی تقصحراها و واحه

قابل هـر گونـه قـدرت سیاسـی، خـواه . باید توجه داشت که بربرهاي مغرب، که نظام اجتماعی آنها مبتنی بر قبیله بود، در م1
گیري فاطمیان و یا گروه یا قدرت دیگر که سعی داشت آزادیها و اختیار عمل آنها را محدود نماینـد، بـه همـین شـکل جبهـه

کردند.می
بومیان ایـن یا نژادي بودند که از آمیزش کردند. افارقه در واقع تیره. در مناطقی از مغرب گروهی موسوم به افارقه زندگی می2

منطقه با بیگانگان، پدید آمده بودند. این گروه اغلب در طول تاریخ مغرب، واسطۀ میـان ایـن سـرزمین و جهـان خـارج از آن 
بودند. در دورة اسلامی، افارقه با اعراب درآمیختند و به واسطۀ پذیرش اسلام و زبان عربی، عملا عرب مـآب شـدند (مـؤنس، 

).1/31ق، 1412
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هر ١شدند.خود، با نام بربرهای بَرانِس و بُتر شناخته میبزرگ بربرها، بنابر همین ماهیت اجتماعی و تمدنی
شدند، اما با توجه به اهمیت و نقـش آفرینـی های مختلفی تقسیم میکدام از این دو تیره به نوبۀ خود به تیره

تـوان از دو قبیلـۀ صَـنهاجهو کُتامَـه بـه های نخستین اسلامی در مغرب میر رویدادهای تاریخی سدهآنها د
عنوان دو قبیلۀ مهم برانسی و از سه قبیلۀ زناته، نَفوسـه و لواتـه، بـه عنـوان مهمتـرین قبایـل شـاخۀ بتـر یـاد 

). ۲۰۰کرد(ناصری طاهری، 
بر مغرب در قرون نخستین اسلامی، نظام اجتماعی همانطور که پیشتر گفته شد، نظام اجتماعی غالب 

ای، همه مسائل حتی افکار و عقاید از نوع مذهبی مبتنی بر سنت و ساختار قبیلهای بود. در یک جامعهقبیله
شود. با توجه به اینکه اغلب قبایل مختلـف بـا همـدیگر از دریچه چشم منافع و مصالح  قبیله نگریسته می

ای به هر دلیلـی از عقیـدۀ مـذهبی توان تصور کرد که اگر قبیلهای عمیقی داشتند، میرقابت و گاه خصومته
خاصی پشتیبانی کند، احتمالا قبایل رقیب و مخالف به تخطئه و رد آن خواهند پرداخت. ایـن نکتـه از ایـن 

بـه ۱۹۳ل، نظر حائز اهمیت است که به دلیل اینکه قبیله کتامه به طرفداری از فاطمیان پرداخت(نک. لقبـا
و ٢بعد) و مذهب اسماعیلی را پذیرفت، عملا مذهب اسماعیلی در مغرب، به شکل مذهب یک قبیله درآمد

کردند و پذیرفتن آن را به معنی قبایل رقیب و مخالف کتامه این مذهب را به عنوان مذهب این قبیله درک می
ها ایه مردم قیروان اغلببه همین دلیل با کتامهآوردند تا جایی کها به شمار میایرفتن زیر یوغ و سلطۀ کتامه

). بربرهای زناته نیز از همان ابتـدا بـه ۱/۱۶۶عذاری، ؛ ابن۳۲۳-۳۲۲نعمان، سر ستیز داشتند(نک. قاضی
دلیل خصومت با بربرهای کتامه، بنای ناسازگاری و مخالفت با فاطمیـان را در پـیش گرفتنـد(نک. حسـن، 

ها، اغلب به امویان انـدلس گـرایش داشـتند و بـا آنهـا بـر ضـد ایه از کتامه) و به دلیل حقد و کین۸۴-۸۵
). ایـن مهـم خـود پـذیرش ۴۵؛ و نیز نـک. بـل، ۳۳۲؛ لقبال، ۲۲۲شدند(دشراوی، پیمان میفاطمیان هم

ساخت.همچنین بایـد توجـه مذهب اسماعیلی از سوی آنها و اعضای این قبایل را با مانع بزرگی روبرو می
طرفداری بربرهای کتامه و صنهاجه از فاطمیان و مذهب اسـماعیلی بـه معنـی تعمیـق باورهـای داشت که 

).۷۷؛ المالکی،  ۴۹اسماعیلی در میان این دسته از بربرهای مغرب نبود(نک.حسن، 

کردنـد کـه آنهـا لبـاس سـفیدي هاي بیان شده، به این دلیل به بربرهاي برانس این نام را اطـلاق میی وجه تسمیه. بنابر برخ1
پوشـاندند، بـدانها بتـر نشین سر خود را نمیپوشاند. در مقابل، چون بربرهاي بدوي و بادیهپوشیدند که از سر تا پاي را میمی

). تقسیم بربرهاي مغرب به دو شاخۀ بتر و 25، ۀاسبانیا من الفتح حتى سقوط الخلافالدولۀ العربیۀ فی کردند(بیضون، اطلاق می
) و بعـد از آن مـورد 229عبـدالحکم، عبدالحکم یاد شـده(نک. ابنابنفتوح مصر و المغرببرانس ظاهراً براي نخستین بار در 

).Brett, 2/510استفاده دیگر مورخین و جغرافیانگاران نیز واقع شده است(
. المهدي پس از اعلام خلافت و امامت خود، امارت اعمال و شهرهاي افریقیـه را در میـان بزرگـان کتـامی تقسـیم نمـود و 2

). 303-302افرادي از این قبیله را در مناصب نظامی و سپاه فاطمی برگماشت(قاضی نعمان، 
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در کنار موارد فوق، باید توجه داشت که اقوام بربر همواره از نظر سیاسی و اجتمـاعی اغلـب متشـتّت و 

ای محـدود از قبایـل را پدیـد ). آنهـا در عـین حـال کـه گـاه اتحادیـهPellat, i/1173بودنـد(جدا از هـم 
ای و سبک زندگی بدوی، خود نیز فاقد توان و ویژگـی لازم آوردند،بنابر نگرش و جهان بینی خاص قبیلهمی

ن لحـاظ اهمیـت توجه به این مهم از ایـ١برای اتحاد باهم تحت فرمان دولتی برخاسته از میان خود بودند.
دارد که در درک چرایی عدم اقبال قبایل بربر از عقاید اسماعیلی و دولت فاطمیـان، کـه بـا کمـک کتامـه در 

رسان باشد. در تبیین حضـور مـذهب فـاطمی در مغـرب و ناکـامی تواند یاریمغرب تأسیس شده بود، می
در نظر گرفت. از یک سو، در سایۀ گـروش ای را برای بربرهانهایی فاطمیان در این منطقه، باید نقش دوگانه

ها، امکان حضور حداقلی مذهب اسماعیلی در مغـرب فـراهم ایو حمایت گروهی از بربرها، عمدتا کتامه
آمد و منجر به تشکیل دولت فاطمی نیز شد. از سوی دیگر، مقاومت سرسـختانه سیاسـی و عقیـدتی گـروه 

تر(یا همان بربرهـای غیرشـهری و بـدوی)، در مقابـل فاطمیـان و دیگر از بربرها و عمدتا بربرهای زناته و ب
مذهب اسماعیلی به شکل توامان، نقش زیادی در ناکامی مذهبی فاطمیان ایفا نمود. 

از نظر جغرافیای مذهبی در مغرب عهد فاطمی، افریقیه و در رأس آن قیروان نقـش زیادیـدر مقابلـه بـا 
هـای مختلـف عـرب مثـل یفا کردند. ساکنان قیروان را تیرهگسترش مذهب اسماعیلی مغرب عهد فاطمی ا

هـا و عناصـر نـه چنـدان قریشی، مضری و قحطانی، غیر عربهایی همچون ایرانیان خراسانی، بربرها، رومی
ای در ). در دورۀ پیش از ظهور فاطمیان، مذهب مالکی به گونه۱۸۷دادند(یعقوبی، مشهور دیگر تشکیل می

رفت. این مذهب بـه واسـطۀ که بخشی از هویت مردمان و ساکنان آن به شمار می٢داین شهر تثبیت شده بو
قدم، جایگاه خود در جامعه قیروان را تثبیت کرده بودتا جـایی کـه ایـن حضور علمای مالکی پرشور و ثابت

شد. همـین امـر، تبلیـغ و اشـاعه هـر گونـه اعتقـاد شهر سنگری برای تسنن مالکی در مغرب محسوب می
ساخت تا جایی که پیش از فاطمیان، تلاش اغلبیـان نیـز در دیگر را در آن با مشکل جدی روبرو میمذهبی

). همین امر به خوبی نشان دهندۀ Halm, 126-127تحمیل مذهب حنفی بر مردم قیروان ناکام مانده بود(
در دورۀ فاطمیان تواند باشد.های پیش روی فاطمیان برای اشاعۀ مذهب اسماعیلی در این شهر میدشواری

شماری از مردم ایـن منطقـه بـا نیز مخالفت علمای مالکی و پیروی اکثر مردم افریقیه از آنها، تنها تعداد کم
). توجه به این مهم که در پـی عـدم Madelung, iv/198تغییر مذهب خود به مذهب اسماعیلی درآمدند(

ین بار سرزمین مغرب را تحت فرمـان خـود درآورده، مغربی بودند که براي نخستـ. ظاهراً مرابطون اولین دولت فراگیر بربري1
متحد ساختند.

. در بحبوحۀ کشاکش مذهبی و سیاسی در مغرب در نیمۀ دوم قرن دوم هجري در مغرب، در سایۀ تلاش سحنون و شـاگران 2
خـاص گرفت و در قرن سوم به اوج رسید. درایـن مکتـب بـه صـورت او مکتب فقهی مالکی موسوم به مکتب قیروان شکل

). Le Tourneau, 2008, 2/216-8شد(تفسیري ظاهرگرا و غیر منعطف از اسلام ارائه می
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سیاسـی قیـروان و رقـاده از تسـنن مـالکی بـه وتوفیق تلاشهای اولیه فاطمیان بـرای تغییـر وجهـۀ مـذهبی 
تواند به عنوان مؤید این نظر مورد توجه قرار گیـرد. نظـر بـه اینکـه می١اسماعیلی، شهر مهدیه بنا نهاده شد،

قیروان مهمترین مرکز عقیدتی مالکی در سراسر قلمـرو فاطمیـان در مغـرب بـاقی مانـد، ناکـامی در تغییـر 
موفقیت مذهبی اسماعیلیه را در افریقیه تحت الشعاع قرار داد. مذهب این شهر، عملاً هرگونه 

خوارج در کنار اهل تسنن مالکی، عنصر مهم مـذهبی و تعیـین کننـدۀ دیگـری در تحـولات مختلـف 
امیـه و مغرب در قرون نخستین بودند. این فرقه به دلیل داشتن داعیۀ ردِ انحصار خلافت به قریش و نیـز بنی

برای افراد و گروههای خاص برای حکومت و سلطه بر دیگران،توجه بربرهای سرخورده طرد هرگونه امتیازی
شـود در حـدود از این رو، گاه گفته می٢و ناراضی از حاکمان عرب اموی مغرب را به سوی خود جلب کرد.

). بـر Le Tourneau, 2008, 2/215ق تقریباً تمام شمال آفریقا تحت نفوذ مذاهب خوارج بود(۱۳۲سال 
توان ارتباط معناداری بین اسلام آوردن بربرها و جنبشهای خـوارج در ایـن منطقـه در نظـر مین اساس میه

). با این حال، نکتۀ قابل توجه این است که بربرها، در این مهم نیز بنـابر الزامـات Idem, 2/215-6گرفت(
ای به صورت خاص به یکی از فرق ای که هر تیره و قبیلهای با همدیگر اختلاف داشتند به گونهفرهنگ قبیله

خارجی گروید. بر این اساس، در طرابلس، جزیرۀ جربة و اقلیم تاهرت، جبال نفوسه و نـواحی اطـراف آن، 
جبال أوراس در مغرب اوسط، جبال ریف در مغرب اقصی و سجلماسه در جنوب سـوس و واحـۀ وارکلـی 

، تشکیل دو دولت خارجی رستمیان اباضـی ). از این رو۱/۱۸۱ق، ۱۴۱۲مذاهب خوارج شایع بود (مؤنس،
مدرار صفری مذهب در مغرب اقصی(اقلیم تافللت) به مرکزیت سجلماسه در سایه مذهب در تاهرت و بنی

حوقل و تصریح او، فراگیری عقاید خوارج در مغرب مقدور گردید. در دورۀ فاطمیان نیز بنابر مشاهدات ابن
حوقل، بشری و اهل جبل نفوسه از شراة و اباضی مذهب بودنـد(ابنقسطیلیة، قفصة، نفطة، حامّة، سماطة، 

). با توجه به اینکه فاطمیان سعی داشتند در قامت دولتی فراگیر تسلط کامل خود را بر سراسر مغرب و ۱/۹۶
تمام گروههای انسانی و مذهبی حاضر در آن بگسترانند، قبائل پرشمار بربـر، بـه ویـژه در مغـرب اوسـط و 

ادی از مغرب اقصی، باقی ماندن بر مذهب پیشین خود و نپذیرفتن مذهب رسمی این دولـت را بخشهای زی
جویی فاطمیان تشخیص داده بودند. از ایـن رو، در هـر فرصـتی بـا به عنوان یکی از راههای مقابله با سلطه

کشیدند.شورش ضد فاطمیان، حتی حاکمیت سیاسی آنها بر این نواحی را هم به چالش می

شود که المهدي به دلیل احساس ناامنی در محـیط بیگانـه مغـرب و بـراي . اغلب دلیل بناي این شهر به این صورت بیان می1
به بعد). 126ود قرار داد(نک. جودکی، تأمین امنیت خود و خاندانش این شهر را پی افکند و آن را مرکز حکومت خ

کشی و نابرابري خیلی زود بربرهاي ناراضی از وضـع موجـود را بـه سـوي خـود در . خوارج با مطرح کردن اصل طرد بهره2
).Laroui, 96مغرب جلب کردند(



123یدر مغرب عھد فاطمیلیگسترش مذھب اسماعییایبر موانع جغرافیدرآمد94پاییز و زمستان 
نار مذاهب فوق باید حضور تشیع و علویان در جغرافیای مذهبی مغـرب پـیش از فاطمیـان را نیـز در ک

ادریس در مغـرب ق) و تشکیل دولت آل۱۷۵مورد توجه قرار داد. اگرچه گاه از حضور ادریس بن عبدالله(د
)، ۱۰۰-۹۹شود(نک. زبیب، ق به عنوان اولین ظهور ملموس و جدی تشیع در مغرب یاد می۱۷۲اقصی در

). با وجود این، ۷هر چند که ادریسیان مذهبی را به عنوان مذهب رسمی خود اعلام نکردند(نک. حاجری، 
بیـت فاطمی در مغرب، تشیع و حـداقل حـب اهلـبنا بر شواهد موجود در منابع، پیش از دعوت اسماعیلی

زمان امام صادق(ع) تلاشهایی ). ظاهراً در۱۵۱، پیامبر(ص) نیز برای مغربیان شناخته شده بود(نک. عودی
تـوان از بنـابر ایـن گـزارش، می١برای تبلیغ و ترویج تشیع در این قسمت از جهان اسـلام صـورت گرفـت.

ای قیروان)، محلی به نام ناظور(حصن الناظور) در جنوب وادی بجایة و نیز مَرْمَاجَنّة (در فاصله سه مرحله
ین جاهایی یاد کرد که با عقاید شیعی آشنایی داشتند تا جایی کـه نفطة در حوالی قسطیلیة را به عنوان نخست

همچنیننفطةبـه عنـوانی ٢).۵۸-۵۴از مرماجنّة با تعبیر دار شیعه نیز یاد شده است(قاضـی نعمـان، همـان، 
). بـه ۲/۷۴۳مشـهور شـده بـود(بکری، » الکوفة الصـغری«)به .Madelung, 95کانونی مهم برای تشیع(

ع در نفطة برخی از اولین قضات فاطمیـان از ایـن شـهر برخاسـتند کـه از جملـه واسطۀ همین حضور تشی
فْطی (دمی کـه در دورۀ المهـدی ابتـدا قضـاوت أطـرابلس و ٣ق) اشاره کرد۳۱۲توان به محمد بن عِمْران النَّ

حوقـل از حضـور شـیعیان موسـوی در سـوس ).ابن۱۸۹، ۱/۱۸۸عذاری، دار شد(ابنسپس قیروان را عهده
ر مجاورت بحر محیط(اقیانوس اطلس) در کنار مالکیان این منطقه خبر داده اسـت کـه بـه وسـیله اقصی د

همچنین لازم بـه ذکـر اسـت کـه ٤علی بن ورصند از اصحاب علی بن موسی الرضا(ع)، شیعه شده بودند.
). ۱/۹۶حوقـل، مذهبی حاضر در مغرب در دورۀ مورد بحث بود(ابنـمذهب اعتزال نیز از جریانهای فکری

ابن حوقل از رواج مذهب معتزلی در دو قبیلۀ زماتة و مزاتة خبر داده است(همانجا). با توجه به اینکـه ایـن 
گروههای شیعی در ادوار پیش از فاطمیان، اغلب از سـوی اهـل تسـنن و خـوارج تحـت فشـار بودنـد، بـا 

ای تفصیل در ایـن بـاره نـک. فاطمیان در مغرب همراهی کردند و حتی مذهب اسماعیلی را نیز پذیرفتند(بر
Madelunng, 87 et seq. .(

ف در جزئیات، اغلـب بـه فرسـتاده اند. با این حال، به رغم اختلاهاي به دست داده شده در منابع در این باره پراکنده. آگاهی1
).247؛ قس. بغدادي، 55-54شدن مبلغانی به مغرب در ایام امامت امام صادق(ع) اشاره دارند (نک. قاضی نعمان، 

بیت و عقاید شـیعی در میـان حـداقل گروههـایی از بربرهـاي مغـرب . در واقع آگاهی از همین زمینۀ نسبی رواج حب اهل2
). 103-100داالله پس از واقعۀ فخّ راهی این دیار شود(زبیب، موجب شد تا ادریس بن عب

ورصند بود که پس از ظهور فاطمیـان، بـه مـذهب اسـماعیلی گرویـده . احتمال داده شده است که او فردي شیعه و پیرو ابن3
).Madelung, op. cit., 96بود(

حـزم، )؛ و نیـز نـک. ابن1/91حوقل، ه اسـت(ابنهاي خونینی جاري بـود. بنابر همین گزارش اغلب میان دو طرف درگیري4
3/116-117.
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جریانهای مذهبی شبه اسلامی نیز جایگاه خاص خود را در جغرافیای مذهبی مغرب داشـتند. یکـی از 
این گروههای مذهبی حاضر در مغرب که در دوره فاطمیان نیز کم و بیش موجودیت خود را حفـظ کردنـد، 

ر بلاد برغواطـه(واقع در جبـال ریـف) بـود.در حـالی کـه اسـلام آوردن د١جریانی موسوم به زندقۀ برغواطه
و )، اعتقـادات آنهـا ملغمـه.Idem, 1976, 2/216برغواطة حرکتی ظاهری و سطحی ارزیابی شده اسـت(

معجونی از عقاید مذاهب مختلف اسلامی(سنی، شیعه و خوارج) به همراه ادعاهایی مبنی بر نبـوت و نیـز 
ساکنان منطقه کوهستانی بلاد غماره که گاه از آن با نام جبال غمارة ٢ف برغواطیبود.مهدویت صالح بن طری

)، عقاید مذهبی مختلف و متفاوتی داشتند. به همین دلیـل همزمـان بـا دورۀ ۱۹۰شود(مراکشی، نیز یاد می
ق) ابو محمد حامیم ملقب به مفتری در میان بـلاد غمـارة(در غـرب ۳۲۲-۲۹۷حکومت المهدی(حک. 

ای از عقاید ور) در مغرب اقصی ظاهر شد و ادعای پیامبری نمود. او نیز عقاید مد نظر خود را، که ملغمهنک
اسلامی و غیراسلامی و بربری بود، در کتابی موسوم به قرآن بـه زبـان بربـری گـرد آورده بود(نـک. بکـری، 

ب، به رغم پذیرش سـلطه مسـلمانان ای که در اینجا باید بدان اشاره کرد اینکه قبایل بربر مغر).نکته۲/۷۷۶
عرب، همچنان تا حد امکان بر سنتهای بومی محلی خود، از جمله زبان خود پایبند بودند و تا قـرن پـنجم 

توان ارتباط مستقیمی میان آشنایی اقوام و قبایل بربر بـا پـذیرش کردند. از این رو، میهجری بدان تکلم می
های صورت گرفته، در نتیجه مساعی فاطمیـان، زبـان بنابر بررسیاسلام و مذاهب اسلامی در نظر گرفت. 

). ۱۲۳شدند، نفوذ و رواج پیدا کرد(نک. لومبارد، عربی در مناطق کوهستانی که موطن کتامه محسوب می
بـا ٣حال آنکه موفقیت مشابهی برای آنها در مناطق دیگر مغرب و موطن قبایل دیگر گـزارش نشـده اسـت.

که کمترین ابزار برای اشاعه عقاید مذهبی در میان ساکنان یک منطقه، داشتن یک زبـان مشـترک توجه به این
میان مبلغان و مخاطبان است، طبیعی است که تکلم قبایل بدوی بربر به زبان خود و ناآشنایی آنها بـا زبـان 

در جهـت گسـترش ای در ایـن منطقـهعربی، که زبان رسمی فاطمیان و داعیان اسماعیلی بود، مانع عمـده
مذهب و عقاید اسماعیلی بود. 

اي از بربرهاي مصموده بودند که از سدة دوم تا ششم هجري بر بخشهایی از جنوب مغـرب اقصـی حاکمیـت . برغواطه تیره1
تحت عنـوان آمیز برغواطه از نظر مسلمانان موجب شده است تا از آنها به صورت فرقۀ دینی خاص وداشتند. اعتقادات بدعت

). به طور کلی، برغواطه نقش سیاسی مهمی در مغرب اقصی تا پیش 11/726،»برغواطه«لو، زندقۀ برغواطۀ یاد شود (نک. رحیم
).aw§ãa”, i/1044ghLe Tourneau, “Barاز روي کارآمدن مرابطون (اواسط قرن پنجم هجري) داشتند(

اي از عقایـد اسـلامی و سـنتهاي بع قرآن بربري) آورده بود که در اصـل ملغمـه. او  کتابی دینی به زبان بربري(یا به تعبیر منا2
). این شکل خاص از اعتقادات به نوعی تلاش براي بربري کردن اسلام یا ترکیب عقاید اسلامی بـا 1/82حوقل، بربري بود(ابن

).aw§ãa”, i/1044;  Laroui, 107ghLe Tourneau, “Bar-108سنتهاي بربري دانسته شده است(
هلال به مغرب در قرن پنجم هجري، زبان قبایل بدوي افریقیه بـه زبـان عربـی تغییـر . ظاهراً در پی یورش اعراب بدوي بنی3

یافت(نک. همانجا).
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در یک ارزیابی کلی از اطلاعات موجود درباره جغرافیای مذهبی مغرب در دوره قبل و بعد از فـاطمی، 

های دقیق و کامل از توان گفت که پدیدآورندگان منابع تاریخی و جغرافیایی علاقه چندانی به ارائه آگاهیمی
هایی را دربـارۀ جغرافیـای مـذهبی با وجود این، برخی منابع جغرافیایی، آگاهی١جغرافیای مذهبی ندارند.

تواند مکمل این بررسی باشد. به گزارش یعقوبی، قـوم دهند که میهای نخستین به دست میمغرب در سده
ندگی مزاتة که در پنج منزلی بین أجدابیة و شهر سرت(واقع در ساحل دریای مدیترانه بین برقة و طرابلس)، ز

ای از ). در غرب عَمَلِ زاب نیـز قـوم بنـوبرزال(تیره۱۸۳کردند، همگی بر مذهب اباضی بودند(یعقوبی، می
). ۱۹۱بربرهای زناتة)، سکونت داشتند که همگی بر مذهب خوارج و یا به تعبیر یعقوبی شراة بودنـد(همو، 

) را نیـز ۴/۲۶۰ان)(یـاقوت حمـوی، ساکنان بلد/شهر زَویلَة(شهری واقع در سودان و مرکز منطقۀ وسـیع فز
دادند (یعقوبی، همان). بکری نیز از سکونت یهودیان زیادی(بدون ذکر مسلمانان اباضی مذهب تشکیل می

القـری جبـل ). همچنین ساکنان شهر شروس، ام۲/۶۵۶کند(کری، تعداد) در جادوا در جبل نفوسه یاد می
گزارش مقدسی از گرایشهای مذهبی مردم مغرب بسـیار ٢نفوسه به تعبیر بکری، اکثرا اباضی مذهب بودند.

کلی است که البته در آن تاکیده شده است که اغلب آنها بر مذهب مالکی و حنفـی بودنـد و در عـین حـال 
). در این گزارش بـه طـور کلـی بـه وجـود مـذهب ۲۳۶تافتند(مقدسی، عقاید مذهب شافعی را نیز برنمی

اختلافات آن با دیگر مذاهب مانند بلند خواندن بسمله و مـواردی از فاطمی(اسماعیلی) در مغرب و برخی
ای به تعداد یا شهرهایی که ایـن مـذهب در آن رواج داشـته، این قبیل خبر داده شده است در حالی که اشاره

). ۲۳۸-۲۳۷نشده است(همو، 
ا سـرزمینی کـاملاً بنابر آنچه گفته شد، بر خلاف برخی اظهار نظرها، که مغرب اسلامی پس از فـتح ر

)، در بیشـتر ۱۷۸ق، ۱۴۰۷،اند(مؤنسیکدست از نظر مـذهبی و پیـرو مـذهب سـنت و جماعـت دانسـته
های تاریخی، این سرزمین متناسب با اوضاع جغرافیایی خود که اقالیم متنوع و مختلفی داشـت، دارای دوره

از فـرق اسـلامی بودنـد. همـین تنـوع تکثر مذهبی و عقیدتی بود و هر کدام از قبایل بربر منطقه پیرو یکـی 
عقیدتی و مذهبی و مناسبات میان آنها، بخش قابل توجهی از وقایع و رویـدادهای تـاریخی ایـن بخـش از 

توانـد باشـد. از ایـن رو بـه دسـت دادن تـوجهی میتردید گرایشها و ملاحظات مذهبی از جمله دلایل عمـدة چنـین بی. بی1
اي براي چنـین بحثـی مـورد تواند به عنوان مقدمهقیق مغرب در دورة بحث دشوار است و بحث حاضر میجغرافیاي مذهبی د

توجه قرار گیرد.
هاي حومـه آن بـراي نمـاز . بکري به صورت اغراق آمیزي از وجود نداشتن جامع/مسجد و عدم اتفـاق مردمـان آن و قریـه2

).2/656خواندن پست سر فرد خاصی خبر داده است(بکري، 
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زمانی که ابوعبدالله شیعی در رأس دعوت اسماعیلی در مغـرب ١دهد.سرزمینهای اسلامی را نیز تشکیل می
ها ایجاد کند، این موج پـس از ایطق تحت سکونت کتامهاسماعیلی در مناـبود، توانست یک موج مذهبی

سیاسی مبدل شد که عملا بخشهای زیادی از جغرافیای مغـرب، بـه ویـژه مغـرب ـآن بیشتر به موج نظامی
ادنی و اوسط را درنوردید و منجر به برافتادن دولتهای اغلبی، رستمی و مدراری شد. اما این موج مذهبی، با 

در میان دیگر قبایل بربر مغرب پخش نگردید. در جغرافیـای مـذهبی مغـرب قـرون همان قدرت و سطوت 
ای از مذاهب اسلامی را برای خـود برگزیـده بـود، محـدود بربر نحلهنخستین اسلامی، که هر گروه و قبیله

شدن منطقۀ نفوذ عقیدتی مذهب اسماعیلی به قبایل کتامه، موجـب شـد تـا مـذهب اسـماعیلی نـزد مـردم 
نعمتان فاطمی آنها باقی بماند. از این رو در شرایطی که در مغـرب ه صورت مذهب این قبیله و ولیمغرب ب

مقارن ظهور فاطمی، به دلیل تشتت مذهبی و سیاسی، گفتمان مذهبی مسلطی وجود نداشت و اتفاقا همین 
منطقهممکن کـرد، امر به عنوان یک خلاء، حضور و بروز مذهب اسماعیلیه و فاطمیان را در جغرافیای این

اما فاطمیان پس از تشکیل دولت، نتوانستند مذهب اسـماعیلی را بـه گفتمـان مـذهبی مسـلط در منطقـه و 
قلمرو تحت نفوذ خود و نیز سراسر مغرب تبدیل سازند.

جغرافیاي سیاسی مغرب مقارن ظهور دولت فاطمی و ارتباط آن با ناکامی مـذهبی 
فاطمیان

ورۀ واگرایی سیاسی در جهان اسلام آغاز شده بود و مسلمانان غیر عرب درصدد از اواسط قرن دوم هجری د
). در واقـع مقـارن روی Hrbek, 2-3برآمدند تا جایگاه خود را در قدرت سیاسی و اجتماعی بازیابی کنند(

کار آمدن فاطمیان در مغرب، دورۀ حاکمیت مطلق دولتها و تأثیرگذاری کامل آنها در مسایل مختلف سپری 
شده بود. تجزیۀ خلافت واحد اسلامی و ظهور دولتهای سیاسی محلی، نیمه مستقل و مستقل، که فاطمیان 

تواند باشد. در دوره مذکور، سرزمین مغرب رفت، خود شاهدی بر این مدعا مینیز یکی از آنها به شمار می
ان در مغـرب اوسـط(به از نظر سیاسی به چهار منطقه اصلی و مهم تقسیم شده بود. دولـت اباضـی رسـتمی

ادریس در مغـرب اقصـی(به مرکزیـت فـأس)، دولـت سـنی اغلبیـان در مرکزیت تاهرت)، دولت علوی آل
مدرار در سجلماسه(مناطق جنوبی مغـرب اقصـی بـه افریقیه و مغرب ادنی و نیز دولت صفری مذهب بنی

. تلاش برخی پژوهشگران عرب براي یکدست نشان دادن فضاي مذهبی مغرب پیش از فاطمیـان یـا حـداقل برتـر و پیـروز 1
گیرد. نشان دادن مذهب تسنن چه در ایام پیش از فاطمیان و چه بعد از آن، بیشتر با اهداف خاص مذهبی و کنونی صورت می

توانـد مـورد پژوهی از جمله یک تاریخ پژوه شیعه مذهب نیز میوي هر تاریخالبته لازم به ذکر است که چنین ملاحظاتی از س
توجه قرار گیرد.
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ین را میان خود تقسیم کرده مرکزیت سجلماسه) به عنوان مهمترین قدرتهای مغرب، بیشتر نواحی این سرزم

). در کنار این دولتها، قدرتهای محلی بـه مثابـه امیرنشـینها و امارتهـایی نیـز حضـور ۲/۲۳بودند(زغلول، 
حسن در تلمسان و برخی از نواحی دیگر مغرب اوسط،دولت داشتند؛ از جمله می توان به امیرنشینهای بنی

گـاهی بنی ؛ ۷۷۵-۲/۷۶۴از تـاریخ ایـن امـارت نـک. بکـری، صالح بن منصور حمیری در نکـور(برای آ
) و برغواطه اشاره کرد. توجه به جغرافیـای سیاسـی مغـرب در ایـن مقطـع نشـان ۱۸۰-۱/۱۷۶عذاری، ابن
دهد که تا حدودی جغرافیای مذهبی و عقیدتی این سرزمین با آن منطبق بود. از ایـن رو فاطمیـان بـرای می

ای ها با یک عقیده خاص مثل تسنن روبرو نبودند، بلکه در هر منطقهاشاعۀ عقاید اسماعیلی در مغرب نه تن
از مغرب با مذهب و فرقۀ خاصی مواجه بودند که در عین حـال جایگـاه سیاسـی و قلمـرو خـاص خـود را 
داشتند. اگرچه قدرتهای سیاسی این جریانهای مذهبی، دورۀ قدرتمندی خود را سپری کرده، مقـارن ظهـور 

دچار ضعف و فتور بودند، اما خودآگاهی مذهبی آنها در شرایطی نبود که عقاید مذهبی فاطمیان در مغرب، 
دیگر به آسانی جایگزین آن شود.  

اوضاع سیاسی متشنج مغرب از نظر سیاسی و نظامی که پیش از روی کار آمدن فاطمیان بـر آن حـاکم 
تهای سیاسی حاکم بر جهان اسـلام، بوده، فاطمیان نیز وارث آن شده بودند، در کنار سیاست خصمانه قدر

گری سـوق یعنی امویان اندلس و عباسیان، خواسته یا ناخواسته آنها را به اتخاذ سیاستهای مبتنی بـر نظـامی
داد. این امر موجب شد تا بیشترین توان فاطمیان در مغرب به حفظ قلمرو و سپس گسترش آن و حوزه نفـوذ 

این سیاست، خود به خود مسائل فرهنگـی و مـذهبی را تحـت سیاسی به واسطۀ قدرت نظامی منجر شود.
الشعاع قرار داد. نکتۀ مهم دیگری که در اینجا باید بدان توجه داشت اینکه فاطمیان پـس از تشـکیل دولـت 
خود، بنابر آرمان حاکمیت یکپارچۀ امامت و خلافت اسماعیلی بر سراسر جهان اسـلام، در صـدد توسـعه 

مدند. با تمام مشکلاتی که پیش روی فاطمیان قرار داشت، آنها توانستند در نهایت قلمرو خود در مغرب برآ
ق) حداقل برای مـدتی کوتـاه، تقریبـاً سراسـر مغـرب آن روز را ۳۶۵-۳۴۱در دورۀ المعز لدین الله(حک. 

تحت سلطه خود درآورند. این رویداد از این نظر حائز اهمیت است که مغرب اسلامی بـرای اولـین بـار از
کرد. اما این تجربۀ موفـق سیاسـی، بـا اشـاعۀ مـذهب نظر سیاسی، یک دولت متمرکز و فراگیر را تجربه می

حوقـل از تسـلط مسـتقیم و یـا غیـر اسماعیلی و تبدیل آن به مذهب فراگیر ایـن سـرزمین همـراه نشـد. ابن
رض افریقیه تـا طنجـه در مستقیم(از طریق حکام دست نشانده یا تابع) المعزلدین الله بر سراسر مغرب از ا

). این تسلط از نظر بررسی حاضـر از دو جهـت ۸۴-۱/۸۳حوقل، کند(ابنزمان دیدار وی از مغرب یاد می
خلیفه ـقابل توجه است؛ از منظر سیاسی و نظامی، این تسلط دیرهنگـام(در دوره چهـارمین و آخـرین امام
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از منظر مذهبی نیز این تحول تأثیر ملموس و فاطمی در مغرب) صورت گرفت و تقریبا مقطعی و گذرا بود.
پایداری در تغییر جغرافیای مذهبی مغرب به همراه نداشت.

ناکامی در سازماندهی تقسیمات اداري مغرب توسط فاطمیان
نکتۀ دیگری که ذیل موانع جغرافیاییِ سیاسی گسترش مذهب اسماعیلی در مغرب عهد فاطمی بایـد مـورد 

یمات اداری این سرزمین است. وسعت و گستردگی قابل توجه سرزمین مغرب، اغلـب توجه قرار گیرد، تقس
امور این منطقه به ١نمود. از آغاز فتوح اسلامی در این سرزمین،ایجاد تقسیمات برای اداره آن را ضروری می

غرب به عنوان ق افریقیه و م۵۰شد تا اینکه با انتصاب عقبة بن نافع فهری در سال وسیلۀ والی مصر اداره می
بـا رونـد رو بـه جلـو ٢).۲۰-۱/۱۹عـذاری،یک بخش اداری مستقل از سرزمینهای اسلامی پدیـد آمد(ابن

فتوحات اسلامی در شمال آفریقا و وسعت زیاد این سرزمین، به تدریج زمینـه تقسـیم بنـدی آن بـه نـواحی 
سط قرن دوم هجری) و به طور کلـی های انجام شده، در دورۀ والیان(تا اوامختلف فراهم شد. بنا بر بررسی

رفت که در عین حال به چهار بخش پیش از تأسیس دولت فاطمی، مغرب اسلامی یک ولایت به شمار می
شد. ولایت افریقیة مشتمل بود بر طرابلس، افریقیه(منطبق با تونس کنونی) اداری(اقلیم) مختلف تقسیم می

ط یا تِلِمْسان، سرزمینهای میان دو رودخانۀ شلف و مولویه و اقلیم زاب که کرسی آن قیروان بود. مغرب اوس
گرفت. همچنین مغرب اقصی یا طنجه نیز مشتمل بر شمال مغرب اقصی تا رود تانسیفت بـود و را در برمی

در نهایت اقلیم سوس یا سجلماسه کـه سـرزمینهای واقـع در جنـوب مغـرب اقصـی تـا صـحراء را شـامل 
). ۲۱۵، /۱/۱۹۱ق، ۱۴۱۲شد(مؤنس، می

ــه عامل ــه س ــز ب ــه نی ــت افریقی ــین دوره، ولای ــی در هم ــخص، یعن ــدود مش ــا ح ــف ب ــین مختل نش
طرابلس(اَطرابلس)، افریقیه و زاب تقسیم شده بود. افریقیة تحت نظارت مستقیم والی قیروان قـرار داشـت، 

). بـا ۱۹۸-۱/۱۸۱٫۱۹۷در حالی که دو اقلیم اطرابلس و زاب عامل و کارگزار خاص خـود را داشـت(همو،
بندی سه ایالت دیگر مغرب در منابع در این مقطع اطلاعـات چنـدانی بـه دسـت داده وجود این، از تقسیم

شود. علت این مهم را باید در عدم تسلط دستگاه خلافت(اعم از امـوی و عباسـی) بـر ایـن نـواحی و نمی

ق و با اعزام سپاهی به برقه و مصالحه با اهـالی ایـن منطقـه 22. براي اولین بار فتح مغرب از سوي عمرو بن عاص در سال 1
سرح بر مصر ق. و از زمان ولایت عبداالله بن سعد بن ابی27آغاز شد اما فتح افریقیه و الحاق آن به سرزمینهاي اسلامی از سال 

صورت گرفت.
)؛ قـس. 1/88، کننـد(مؤنس. برخی از همین تحول به عنوان تولد افریقیۀ و مغرب به عنوان یک واحد اداري مسـتقل یـاد می2

را مقطع زمانی تشکیل ولایـت ، که استقلال مغرب از والی مصر در زمان والیگري حسان بن نعمان بر این سرزمین 164سالم، 
مغرب دانسته است.



129یدر مغرب عھد فاطمیلیگسترش مذھب اسماعییایبر موانع جغرافیدرآمد94پاییز و زمستان 
نشان دهندۀ استقلال عقیدتی و استقلال نسبی آنها از نظر سیاسی و اداری دانست که در عین حال، به نوعی 

تواند باشد. ظاهراً این ایالتها بیش از آنکه به نواحی و منـاطقی مذهبی این نواحی از دستگاه خلافت نیز می
خاص به مرکزیت شهرها تقسیم شوند، به نواحی مرتبط با منطقه سـکونت هـر یـک از قبایـل بربـر تقسـیم 

در واقع، برخلاف افریقیه، نـواحی دیگـر ١أس آن قرار داشتند.شدند که به جای والی، رؤسای قبایل در رمی
شـدند، الزامـا از سیاسـت مـذهبی و رغم اینکه جـزء قلمـرو اسـلامی محسـوب میمغرب در این دوره، به

ای بـا توجـه بـه کردند و در مسیری قرار داشتند که سـاکنان هـر ناحیـهعقیدتی دستگاه خلافت پیروی نمی
سیاسی خاصـی گـرایش پیـدا کـرده ـی و اجتماعی خود به مذهب یا جریان مذهبیشرایط و الزامات فرهنگ

بودند. 
دهد که در دورۀ فاطمیان نیز تقسیمات مغرب به مانند ادوار پیشین های موجود نشان میبررسی آگاهی

ق) که در بیـان اوضـاع جغرافیـایی۴۸۷بکری(دالمسالک و الممالکباقی مانده بود. اطلاعات موجود در 
ق) از جغرافیانگارن اواخر حضور فاطمیـان در مغـرب ۳۶۳های محمد بن یوسف وراق(دمغرب از نگاشته

دهد که تقریبا تحول خاصی در سـاختار تقسـیمات مغـرب در ایـن دوره پدیـد نیامـده بهره گرفته، نشان می
تلف مغرب، بـه به بعد). این در حالی بود که فاطمیان برای تسلط بر مناطق مخ۲/۶۴۶است(نک. بکری، 

ای که زمینۀ گسترش مذهب اسماعیلی در آن فراهم گردد، به سازماندهی مجدد نواحی مختلف مغرب گونه
توانستند نقش شهرهای مهم و نشین، میبندی جدید شهرهای اسماعیلینیاز داشتند. احتمالاً در این تقسیم

ذهبی این ایالتها مبدل شده، موجب رونق و مـمرکزی را برعهده بگیرند و به قطب سیاسی، اداری و فرهنگی
فراگیری مذهب تشیع در مناطق مختلف مغرب گردند، امری که فاطمیان موفق به جامۀ عمل پوشاندن بدان 

نشدند. 
ق از قیروان به مهدیه، واقع در ساحل شرقی افریقیـه، انتقـال ۳۰۸پایتخت فاطمیان در مغرب در سال 

). با توجه بـه موقعیـت جغرافیاییمهدیـه ایـن شـهر از تمهیـدات ۱/۱۸۴عذاری،؛ ابن۲/۶۸۳یافت(بکری، 
). در حالیکه در برخی منابع نگرانی المهـدی از عصـیان ۲/۶۸۱دفاعی قابل توجهی برخوردار بود(بکری، 

)، بکری دشمنی اهل قیروان با کتامـه و ۴/۴۹خلدون، گذاری شهر مهدیه ذکر گردیده(ابنخوارج، دلیل پایه
). ظاهرا حضور بربرهای ۹۵-۸/۹۴اثیر، ا از دلایل بنای مهدیه بیان کرده است(بکری، همان؛ ابنفاطمیان ر

ق در درگیری میان دو طرف تعداد زیادی ۲۹۹کتامه چندان خوشایند مردم قیروان نبود تا جایی که در شعبان 

. در این ایالتها، قبیله به مثابه واحدهاي اداري و سیاسی درآمده بود. از این رو، زمانی که در این ایالتها شهرهایی ساخته شـد، 1
).1/244ته شد(همو،نام آنها اغلب از نام قبایل مثل مکناسۀ، وهران و یا گروههاي به وجود آورندة آنها مثل مغراوة گرف
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ثقـل سیاسـی و ). اگرچه نقطه۱/۶۸، ؛ مقریزی۱/۱۶۶عذاری،؛ ابن۳۲۳-۳۲۲،کشته شدند(قاضی نعمان
مذهبی چنین انتقالی صـورت ـاداری افریقیه به این ترتیب به مهدیه منتقل شد، اما از نظر فرهنگی و عقیدتی

در گلوگـاه دریـا بـوده » باراندازی«و » شهری کوچک«ق، مهدیه ۳۳۶حوقل درنگرفت. به هنگام دیدار ابن
دهـد کـه حوقـل، نشـان میز سـوی ابن). توصیف مهدیه به عنوان شهری کوچـک ا۱/۷۱حوقل، است(ابن

حوقـل از آن بـه عنـوان اهمیت مهدیه در عهد فاطمیان در افریقیه و مغرب در مقایسه با قیروان، که خود ابن
)، از یک شهرک(به تعبیر امروزی) فراتر نرفت. اگر بتـوان میـان ۱/۹۶کند(همو بزرگترین شهر مغرب یاد می

اعیلی و گسترش این مذهب در مغرب ارتباط معناداری پیدا کرد، توسعه شهر بر اساس فرهنگ مذهبی اسم
تـوان از جملـه عوامـل عدم توسعه مناسب و قابل توجه مهدیه و باقی ماندن در حد یک شهر کوچـک را می

ای که این شهر از نظـر شـهرت و مؤثر در گسترش نیافتن مذهب اسماعیلی در مغرب در نظر گرفت به گونه
أثیر و زیر سایه قیروان، به عنوان پایگاه اصلی مذهب تسـنن و عقایـد مـالکی، بـاقی اهمیت همواره تحت ت

ماند. منصوریه دیگر شهر احداثی از سوی فاطمیان در مغرب نیز تقریبا از نظر اهمیـت سیاسـی و عقیـدتی 
ق) در نزدیکـی صَـبْرة در ۳۴۱-۳۳۴سرنوشت مشابهی با مهدیه داشت. این شهر به وسیلۀ المنصور(حک. 

) و از ۳/۳۹۱؛ یاقوت حمـوی، ۵۰۱؛ ادریس عمادالدین، ۶۷۷-۲/۶۷۶نوب قیروان بنا نهاده شد(بکری، ج
اینکه مرکز دعـوت اسـماعیلی بـه رغم). بهDaftary, 147ق پایتخت فاطمیان در مغرب بود(۳۶۲تا ۳۳۷

پیـدا ) و حتـی از نظـر تجـاری نیـز اهمیـت شـایانی۵۰۱این شهر جدید منتقل شد (ادریـس عمادالـدین، 
)، از نظر فرهنگی و مـذهبی نتوانسـت جایگـاه خاصـی در ۳۲۳-۳۲۲؛ دشراوی، ۱۱۶کرد(نک. جوذری، 

ای که حداقل نواحی مجاور آن را تحت تـأثیر قـرار دهـد. بـه ایـن مغرب عهد فاطمی به دست آورد به گونه
ریـت اسـماعیلیه پدیـد پایگاه شهری با محوـتوان گفت که فاطمیان نتوانستند در مغرب یک مرکزترتیب می

-آورند تا الگویی موفق از زندگی شهری بر اساس اعتقادات مذهبی اسماعیلی بسازند و همین ناکامی نمـی

ارتباط با ناکامی مذهبی آنها در سراسر مغرب باشد. ضمن اینکه باید توجـه داشـت کـه جابجـایی تواند بی
صله زمانی کوتاه خود به خود حیات و کیان این چندباره پایتخت فاطمیان از شهری به شهر دیگر، در یک فا

اسماعیلی ممانعـت ـکرد و از تبدیل شـدن آنهـا بـه مرکـزی مذهبیشهرهای نوتأسیس را دچار اختلال می
کرد.می

گیرينتیجه
در ارزیابی کلی از تأثیرگذاری جغرافیای مغـرب بـر ناکـامی فاطمیـان در گسـترش مـذهب اسـماعیلی در 
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توان گفت که به طور قطع مشکلات ناشی از وسـعت و پهنـاوری ایـن ی انجام شده، میمغرب، بنابر بررس

های جغرافیایی زیاد به مثابـه مـوانعی جـدی، تـلاش فاطمیـان را در جهـت گسـترش سرزمین و ناهمواری
مذهب اسماعیلی در مغرب به چالش کشیدند. این در حالی بود که دشوار بودن ارتبـاط از طریـق راههـا و 

این سرزمین، در نقش برآب شدن سیاست فاطمیان برای فراگیر کردن مذهب اسماعیلی در سراسـر مسالک
های مختلف مغرب تأثیر زیادی داشت. علاوه بر این، رقابت و خصومت پایدار و تقریبا همیشگی میان تیره

نظر رب از نقطهبربر به ویژه خصومت زناته با کتامه و صنهاجه، موجب شده بود تا مذهب اسماعیلی در مغ
ای مورد توجه قرار گیرد و به واسطه طرفداری کتامه و صنهاجه از آن، به عنوان مذهب این قبایل فرهنگ قبیله

نگریسته شود که پذیرش آن به معنی پذیرفتن تفوق و سروری آنها به شمار آید. بـا توجـه بـه اینکـه در ادوار 
ای در مغرب پدید آمده بود که بر اساس آن و تثبیت شدهمذهبی خاص و پیش از فاطمی، جغرافیای انسانی

گذار نواحی اسلامی و بدعتمذاهب تسنن(مالکی) و خوارج(صفری و اباضی) و نیز برخی گرایشهای شبه
مذهبی و توان گفت که جغرافیای انسانیمختلف این سرزمین را بین خود تقسیم کرده بودند. از این رو، می

نعی جدی در برابر گسـترش باورهـای اسـماعیلی بـود و بـا سرسـختی از گسترشـآن مغرب عهد فاطمی ما
شـمار مـذهبی در ایـن آوردند. در چنین شرایطی اسماعیلیه یـک اقلیـت کوچـک و کمممانعت به عمل می

ای که بتواند بـا سرزمین باقی ماند در حالی که فاطمیان برای احاطه بر شئون مختلف این سرزمین، به گونه
بر موانع طبیعی، انسانی و سیاسی منطقه و به ویژه مسائل مذهبی ساکنان مغـرب، منجـر بـه اشـاعه و غلبه

فراگیــری اعتقــادات اســماعیلی در میــان مــردم مغــرب شــود، امکانــات و شــرایط لازم را نداشــت. از ایــن 
اسماعیلی رو،فاطمیان عملاً مقهور واقعیتهای طبیعی، انسانی و مذهبی مغرب شدند و در گسترش مذهب

در این ناحیه ناکام ماندند. 
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